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جنابعالی در صفحه 105 دوران مبارزه راجع به عدم 
حضور حضرت امام در نهضت نفت و همچنین عدم 
ارتباط با فدائیان اسلام به سرعت گذشتید و توضیح 
نفرمودید. با توجه به شناخت حضرتعالی از حضرت 

امام، علت را در چه مي بینید؟ 
بســم الله الرحمن الرحیــم. همان گونه کــه مي دانید 
حوزه هــای علمیه در زمان رضاخان منهدم شــده و تقریباً 
چیــزی باقی نمانده بــود. البته آیت الله حائــری یزدی با 
سیاست زیرکانه ای حفظ کرده بودند، ولی محدود بود. بعد 
از رفتن رضا خان و باز شــدن فضا در شهریور 1320 ، این 
آرزویــی که در دل روحانیت و مردم بود، حوزه قم شــروع 
به توســعه کرد. آن موقع مرکز روحانیت بیشتر نجف بود. 
آیت الله حاج ابوالحســن اصفهانی و مراجع محدودی بودند. 
کم کم حوزه شــروع به رشــد کرد و بعــد از فوت آیت الله 
اصفهانی مرجعیت دوباره به ایران منتقل شــد که آیت الله 
بروجردی مرجع شــدند. امام)ره( جزو سردمداران علمایی 
بــود که آیت الله بروجردی را از بروجرد به قم آوردند و مرکز 

کارهایشان حوزه علمیه قم شد.
امام )ره( در ســالهای اولی که آیت الله بروجردی بودند، 
هم فعال، هم مؤثر و هم به ایشــان خیلی نزدیک بودند. کم 
کم ایشان احســاس کرد افرادی که اطراف آقای بروجردی 
هستند، خوششــان نمي آید که چنین شخصیتی در بیت 
حضور داشته باشد. روحیه امام خیلی متعالی بود. با افرادی 
کــه نوعاً کوچکتــر بودند، نمي ســاختند. کاری کردند که 

امام)ره( را خانه نشین کردند.
 شــاید مســایلی از این قبیل را مطرح کردند که ایشان 
درس فلســفه مي گویند. امام را تحریم و تکفیر کردند. در 
اسناد هست که یک بار پسر امام آقا مصطفی در لیوانی آب 
خورده بود و گفته بودند:»لیوان را بشویید!!« این یک قضیه 
بود. قضیه دیگر این بود که ایشان احساس کردند در آن فضا 

به اهدافی که دارند، نمي رسند. خیلی منزوی بودند.
یعنی شــرایط زمان و مکان برای انجام یک کار 

مناسب مهیا نبود؟ 
مي گویــم. این یک مســأله بود. پس کلمــه انزوایی که 
آنجاســت، ناظر به این است. دوم شــرایط آن موقع حوزه 
بود. افکار سیاسی و اجتماعی امام فضای مناسبی برای اجرا 
نداشت. آیت الله بروجردی به حق، اولویت اول کارهایشان را 
این قرار داده بودند که حوزه را شکل بدهند و تقویت کنند تا 
روحانیت باشد که بتواند کاری بکند. خود آیت الله بروجردی 
افکاری مترقی داشتند. منتهی ایشان به حق تشخیص داده 
بودند که اگر الان حوزه را وارد ماجراهای سیاســی بکنند، 

دیگران نمي گذارند و ضربه مي زنند.
استعمارگران سابقه و تاریخ را مي دانستند که اگر قرار بود 
تحولی در تاریخ ایران ایجاد شود، معمولاً از طریق روحانیت 
بود. بنابراین روحانیت در آن دوره هنوز در ســنین نوجوانی 
بود و نظر مرجع تقلید و مســئول حــوزه این بود که حوزه 
وارد مسایل سیاسی نشود. حتی شخصیت هایی مثل آیت الله 
کاشــانی که وارد سیاست شــده بودند، کارشان را بیرون از 
حوزه و در تهران مي کردند. یا جمعیت فداییان اســام که 
عمدتاً طلبه های جوان بود، با اینکه هواداران زیادی داشتند و 
خود ما در سنین جوانی جزو طرفداران آنها بودیم و بعضی ها 

عضو بودند، اما میدانی در حوزه نداشتند.
گاهی به قم مي آمدند و ســخنرانی مي کردند. زمانی هم 
کــه دیدند کارهای اینها دارد در حوزه موج برمیدارد، با آنها 
برخورد کردند. عده ای از طلبه ها به مراسم آنها حمله کردند 
و ترساندند. ما در طبقه دوم مدرسه فیضیه نشسته بودیم و 
به ســخنرانی اینها گوش مي دادیم. فضای جالبی بود. گویا 
آقای واحدی داشــت ســخنرانی مي کرد. داشت مي گفت: 
»ما از این اســلحه ها و توپ و تانک نمي ترســیم و ساحها 
را میجویم و تفاله هایشــان را مي ریزیم«. یک دفعه یکی از 
طلبه های تهران که آدم شــوخی بود، کفش خود را محکم 
به زمین زد و صدای مهیبی در آن فضا بلند شــد. جمعیت 
متفرق شد. ما در طبقه بالا مدرسه، از حجره کرمانی ها تماشا 

مي کردیم. وضع این گونه بود. یعنی فضا قدری گرفته بود.
 امام در این شرایط چه کار مي توانستند بکنند؟ آن هم 
بــا روحیات و نظراتی که داشــتند. مصلحت نمي دیدند که 
حوزه را دچار تنش کنند. به عاوه رئیس حوزه این حالت را 
نمي خواست. لذا امام تا زمانی که آیت الله بروجردی حیات 
داشــتند، به حق کارهای خود را معطوف و تربیت شاگرد و 
مســایل علمی مي کردند و داشــتند خود را برای دوره بعد 

آماده مي کردند.
اینکــه من در خاطراتم گفتم: »بعداً متوجه شــدیم که 
درســت بود« به خاطر این اســت که هم سیاســت آقای 
بروجردی درست بود که حوزه نیرومند و آسیب ناپذیر شد 
و هم سیاســت امام درست بود که موقعی این کار را شروع 
کردند که دیگر کسی نبود تا به عنوان رئیس حوزه مخالفت 

کند.
یعنی مساله تا اینجا ادامه پیدا کرد که اواخر عمر 

آقای بروجردی، امام دیگر در حوزه درس نمي دادند.
نه، درس مي دادند.

چون اختلافشان خیلی شدید شده بود. 
اختافــات مربوط به اوایل بود. بعداً درسشــان، بهترین 
درس حــوزه بود. خود ما درســهای عمده را حتی در زمان 
آقــای بروجردی پیش امــام مي خواندیم. درســهای آقای 
بروجردی هم بود که خیلی مفید بود. اما ایشان پیرمرد بود 
و هفته ای دو ســه جلسه درس مي گفتند و جواب ما را که 
مي خواســتیم با عجله درس بخوانیم، نمي داد. ولی مطالب 
خوبی داشتند و استفاده مي کردیم. امام مدرس فعال حوزه 
بود. در مسجد سلماسی درس مي دادند که فضای مسجد پر 

از طلبه مي شد.
پس قبول مي کنید که امام و آیت الله بروجردی در 
برهه ای با هم کش و قوس شــدیدی پیدا کردند که 

قهر و آشتی شد. 
تا جایی که من مي دانم، امام اختافی با آقای بروجردی 
نداشــت. البته من در آن دوره خیلــی جوان بودم و تازه به 
حوزه آمده بودم و عمق ماجراها را نمي دانســتنم و فقط از 

این و آن مي شنیدیم.
یعنی درباره این قضیه هم شنیدید؟ 

 بله، ولی امام کش و قوســی با آقای بروجردی نداشت. 
خیلی راحت کنار رفت و دعوا نکرد.

کلاسهایشان در منزل برگزار مي شد؟ 
نــه، از زمانی که من رفتم،  اوایل در ســالن، مســجد و 
حســینیه مانندی نزدیک حرم درس مي دادند که طلبه ها 
جمع مي شــدند و شاگردان خوبی داشــت. به عاوه ایشان 
با آقایانی مثل منتظری و مطهــری که از ما بزرگتر بودند، 
درسهای خصوصی داشتند. طلبه های خوب حوزه پای درس 
ایشــان مي رفتند. این گونه نبودند که کاسهایشــان را در 
منزل برگزار کنند. بعدها که درس وسیع خارج ایشان شروع 
شد، بهترین و درســخوان ترین طلبه های حوزه پای درس 

ایشان بودند.
در بعضی از کتابها آمده است که آیت الله بروجردی 
در آن برهــه زمانی بیش از آنکه بــه مبارزه با رژیم 
بپردازد به فکر تقویت پایه های حوزه بود. نظر شما در 

این باره چیست؟ 
ما این گونه فهمیدیم که در آن شــرایط اولویت آیت الله 

بروجردی حفظ و تقویت حوزه بود.
ســلطنت را تا حدودی مشروع مي دانست؟ یعنی 
مثل خیلی از روحانیون قبلی با ســلطنت هم موافق 

بود.
آن موقع مخالفت با اصل ســلطنت مطرح نبود. بالاخره 
ســلطنت مشروعه در قانون اساســی بود. حرف مهمی که 
مي زدند، این بود که شــاه باید سلطنت کند و نه حکومت. 
نبایــد در کارها دخالت کند. مجلس، دولت و مردم بودند و 

حرفهای مترقی هم که زده مي شد، در این سطح بود.
البته امام در کتابهایی که در دهه 20 نوشته بودند، 

به مسایل دیگری هم اشاره کرده بودند. 
آن مطالب مربوط به قبل از آن دوره و در زمانی اســت 
که رضاخان بود و به هیچ چیز پایبند نبود. یک دیکتاتوری 
کاماً خودسر بود. هرجا را که مي خواست، خراب مي کرد و 
هر ملکی را که مي خواست، مي گرفت. هر کسی را که دلش 
مي خواست، زندانی مي کرد و مي کشت. تصمیمات شخصی، 
فــوری، آنی و کاماً دیکتاتور مأبانه و نظامی مي گرفت. رضا 
خان کشور را این گونه اداره مي کرد. در آن فضا افرادی مثل 
کسروی و دیگران هم پیدا شده بودند که مطالب زیادی علیه 

دین مي نوشتند.
درباره کتابی که از امام مي گویید، حتماً منظورتان »کشف 
اسرار« است. اگر با دقت بخوانید، متوجه مي شوید فضای آن 
زمان چگونه بود. اولاً ایشان به شبهات جواب مي داد. البته در 
آن کتــاب به رضاخان هم پرداخت، چون رضاخان از عوامل 
مهم وضع روحانیت و دین شده بود که مي خواست فرهنگ 
شیعی را منهدم کند. در آن شرایط امام در آن کتاب به همه 
مسایل پرداختند. زمانی بود که همه روحانیت منزوی بودند 

و حوزه هم در حال رشد نبود.
با توجه به اینکه اسم کسروی را آوردید، یک بحث 
حاشــیه ای پیش مي آید. به کتابهای دیگرش کاری 
نداریم، اما آیا »تاریخ مشــروطه « کسروی را تأیید 

مي کنید؟
تأیید که نمي توانم بکنم.

منظورم این اســت که آیا امانت دار خوبی بود و 
درست نوشت؟ 

فکــرش زاویه داشــت. گاهی اوقات کســی اســت که 
مي خواهد تاریخ را خوب بنویســد، ولی کســروی دیدگاه 
خاصی داشت که در افکارش بود که در خیلی از کتابهایش 
نمود دارد. البته بر تاریخ مشــروطه تا جایی که به دستش 
رسیده، خبرها را متقن نوشته است، ولی اگر کسی به دقت 
بخواند، زاویه های افکارش آشــکار است و در موارد حساس 

اعمال غرض کرده است.
حضرتعالی به بعضی از خاطرات خدمت ســربازی 
خود در جاهای مختلف اشاره نموده اید. اگر خاطره 
ناگفته و شیرینی از آن دوره به یاد دارید، برای نسل 

جوان کنونی بیان فرمائید.
خاطرات زیادی از دوران ســربازی دارم که قطعاتی را به 
تناسب موضوعاتی خاص در بعضی از کتابها نوشتم. ماجرای 
سربازی من طولانی است که مقداری از ریشه، دوره و نهایتاً 
سرنوشتش مي گویم. این داستان در سال 42 اتفاق مي افتد. 
بعد از افکار ســنجی رفراندوم شاه که انقاب سفیدش را با 
آمــار دروغ گفت و مردم تأیید کردنــد و امام در آن جریان 
موضع گرفتند و گفتند: این رفراندوم ســاختگی بوده و آرا 
درســت نبود و فریبکاری بود، درگیری ها از اواخر سال 41 
شدید شد. تا قبل از این مسئله امام و روحانیت بیشتر طرف 
دولت بودند و شاه در میدان نبود. اما در این مسئله شاه در 
سنگر انقاب ســفید به میدان آمده بود. طرح آمریکایی ها 
بود که مي خواستند برای جلوگیری از پیشرفت مارکسیسم 
تحولی در اقمار خود درست کنند تا افکار عمومی را به نفع 

خود قانع کنند و میدان را از کمونیست ها بگیرند.
اما در موضع گیری خود این مســایل و اهداف را خیلی 
خوب واضح کردند. درگیری شــدید شده بود و عید نوروز 
ســال 42 رســیدیم که امام عید را تحریم کردند و گفتند: 
»ما امسال عزا داریم و عید نداریم.« علمای دیگر هم همین 

موضــع را گرفتند. معمولاً در ایام اعیــاد و وفیات علما در 
خانه های خود مي نشســتند که صحنه های خوبی بود. آن 

سال تحریم کردند.
آیت الله گلپایگانی هم به مناسبت شهادت امام صادق )ع( 
که آن روزها مصادف با ســالگرد آن بود، در مدرسه فیضیه 
مجلس روضه گرفته بودند. من در آن مراســم شرکت کرده 
بودم. البته جوان بودم، ولی از طلبه های فعال آن زمان بودم. 
آقای انصاری واعظ بالای منبر بودند که شاه از قبل تصمیم 
گرفته بود از قم زهرچشم بگیرد. برای چند نقطه هم برنامه 
داشت که مدرسه فیضیه، بیت امام، مدرسه حجتیه و چند 

جای دیگر بود.
آقای شریعتمداری به خاطر طرفدارانی که داشت، اولاً از 
اتفاقاتی که مي افتاد، مطلع بود. چون کســانی را داشت که 
به ایشــان بگویند. ثانیاً دو نفر از پهلوانان قم، یعنی برادران 
میره ای که قد بلندی داشــتند و من هنوز قدی به بلندی 
آنها ندیدم، شــجاع هم بودند. آنها برنامه مدرسه حجتیه را 
خوب حفاظت کردند و عمال شاه ترسیدند که به آنجا بروند. 
نوچه هایشــان را جمع و آنجا را حفظ کردند. ما در مدرسه 
فیضیه بودیم که یک دفعــه کماندوها ریختند و آن کتک 
کاری ها و درگیری هــا عجیب و غریب پیش آمد که خیلی 
فجیع بود. ما خیلی سریع بیرون رفتیم و به ما اعام کردند 
که برنامه بعدی منزل امام است. به سرعت خود را به منزل 
امام رســاندیم که از آنجا حفاظت کنیم. طلبه های زیادی 

آمده بودند.
امام که نمي ترســیدند. ما گزارش از مشــاهدات جلسه 
فیضیه را خدمت ایشــان دادیم و ایشان در همان جلسه به 
خط خودشــان بیانیه ای نوشــتند که خیلی قراء بود. »انی 
لااری الموت الا العاده و الحیات مع الظالمین الا بر ما« متن 
کوتاهــی بود که گفتند:» این را پخش کنید.« ما هم خیلی 
زود فتوکپی و بین مردم پخش کردیم. این ماجرا به مجروح 
شدن چند تن از طلبه ها گذشت. اما پس از آن موج عظیمی 
به وجود آورد که شــاه را حسابی به زحمت انداخت. سراسر 
ایران هیجان زده شده بود. طلبه ها فرار کردند و به شهرهای 
خودشــان رفتند و تبلیغات وسیعی شروع شد. امام هم آن 
بیانیــه تند را صادر و علما هم حرکت کردند که موج خیلی 

قوی شد.
شــاه تصمیم گرفت برنامه هایی را که طراحی کرده بود، 
اجرا کند. یکی از آن ها این بود که معافی طلبه ها از سربازی 
را لغو کند. دستور داده بود که فوراً لغو کنند. مصوبه قانونی 
هم نداشــتند که ما مطلع شده باشیم. اگر هم قانونی کرده 
بودند، حتماً در جایی تصویب شده بود که ما نمي دانستیم. 
آن موقع من نشریه »مکتب تشــیع« را اداره مي کردم. هر 
روز به اداره پســت مي رفتم تا صندوق پستی را که داشتیم، 
باز کنم که مراســات رســیده را بر مي داشتم و مواردی را 
هم برای ارسال به پســت مي دادم. چون نمایندگان زیادی 
در شهرستان ها داشتیم که انتشارات ما را پخش مي کردند. 
آنها پول مي فرستادند و ما هم کتاب مي فرستادیم. معمولاً 
پولها بایست سفارشی مي آمد که ما از صندوق بر مي داشتیم.
به تنهایی داشــتم مي رفتم و اتفاقاً مي بایست از جلوی 
شهربانی عبور مي کردم تا به اداره پست برسم که در خیابان 
»باجک« بود. جلوی شهربانی رسیدم، پاسبانی صدایم زد و 
گفت: »شما وارد شــهربانی شوید، چون با شما کار داریم« 
درست یادم نیســت که به اداره پست مي رفتم یا از آنجا بر 

مي گشتم.
در خاطرات شما آمده که در حال برگشت از اداره 

پست بودید. 
شــاید این گونه بود. به هر حال وارد شــهربانی شدم و 
سوالی نپرسیدند. مرا به اتاقی بردند و نشستیم و دیدم بعد 
از من چند طلبه دیگر را هم آوردند. آنها هم نمي دانســتند 
داســتان برای چیست. هفت هشــت نفر که جمع شدند، 
ماشینی آوردند و ما را ســوار کردند و به اداره نظام وظیفه 

بردند.
شما مقاومت و اعتراضی نکردید؟ 

نه، نمي دانســتیم ماجرا چیست. به عاوه آن زمان برای 
مبــارزه درگیر بودیم و طبیعی بود کــه پرونده ای برای ما 
درســت کنند. البته خیلی صریح و شــجاع با آنها برخورد 
مي کردیم. عصبانی شــده بودیم که چرا برخاف قانون ما را 

بازداشت کردید، اما اعتنا نمي کردند.
به هر حال وارد اداره نظام وظیفه شــدیم و ما را به اتاقی 
در زیرزمین بردند. ســئوالاتی از نوع سئوالات نظام وظیفه 

پرســیدند که سن شما چقدر اســت؟ برای سربازی چکار 
کردید؟ ما هم جواب دادیم که معافیت داریم و حتی نشان 
دادیم. البته به خانه اطاع داده بودیم و معافیت ما را آوردند. 
آن زمان من متأهل بودم، سه بچه داشتم و طلبه هم بودم. 

یعنی سه دلیل برای معافیت داشتم.
آنهــا حرفی با ما نمي زدند و کارشــان این بود که برایم 
پرونده درست کنند. پرونده سیاسی نبود. تا ظهر که در آنجا 
ماندیم، این خبر در شهر پیچید و طلبه های حوزه هم نگران 
شــده بودند. کم کم عده زیادی را آورده بودند. خبر این کار 
رژیم به امام هم رســید و فقط اسم مرا پیش ایشان بردند، 
گفتند: »ایشــان را چرا؟ او که 40 سال دارد!« البته من آن 
موقع 29 ساله بودم. این حرف امام بعدها جزو شوخی های 

تاریخی ماند.
جالب است که بدانید همان روز امام برای ما طلبه هایی 
کــه در آنجا بودیم، برای ناهار چلوکباب فرســتادند. کاری 
که امام خیلی کم انجــام مي دادند. ناهار را خوردیم و عصر 
خانواده ها آمدند و دم در اداره احوالپرسی کردیم. اول مغرب 
که شــد، یک ماشین ارتشی که چادر روی آن بود، آوردند و 

همه ما را سوار آن ماشین کردند و حرکت دادند.
ما فکــر مي کردیم که با توجه به فضــای آن روز در قم 
تظاهرات مي شــود، اما وقتی از خیابان عبور کردیم، دیدیم 

خبری نیست.
با لباس روحانیت بودید؟

همه با لباس روحانیت بودیم. ســاعت 12 شب بود که 
به جایی به نام »پیچ شمیران« یا »کافه شمیران« در چهار 
فرسخی تهران رســیدیم. همه ما را برای شام پیاده کردند. 
همه جا تعطیل شده بود و قهوه خانه ای باز نبود. به هر حال 
چیزهایی آوردند و خوردیم و دوباره سوار ماشین شدیم. آن 
شب خیلی دیروقت بود که وارد اداره نظام وظیفه شدیم که 

نمي دانستیم کجای تهران است.
در ایــن فاصله خبر گرفتن ما در همه جا پیچیده و همه 
مطلع شده بودند. صبح فردا»سرهنگ دولوقاجار« که رئیس 
منطقه بود، مرا احضار کرد. وقتی رفتم، شــروع به اعتراض 
کردم. با ادله ای که داشــتم، گفتم: » من معاف هســتم.« 
گفت: »این دســتور شاه اســت.« گفتم »مگر شاه مي تواند 

چنین دستوری بدهد؟ مبارزه ما برای همین است.«
آن موقع بچه سوم شما هم به دنیا آمده بود؟

بله، فکر مي کنم.
اولین دختر شما فاطمه، متولد 1339 ، فائزه متولد 

1340 و محسن متولد 1341 است.
بله، احتمالاً سال 37 یا 38 ازدواج کردم. بله آن موقع سه 
بچه داشتم. آقای صالحی کرمانی از همکاران من در مکتب 
تشیع بود که الان فوت کردند. پدرشان از علمای کرمان بود. 
ایشــان هم خبردار شده بود و از طرف آقای فلسفی به اداره  
نظام وظیفه تهران آمده بود. آقای فلسفی هم به آن سرهنگ 
تلفن زده بود. خیلی مؤدب برخورد کردند و حرف آخرشان 
این بود که این دســتور است و ما هم نظامی هستیم و باید 

دستورات را اجرا کنیم.
ما را از نظام وظیفه ســوار ماشــین کردند و به پادگان 
باغ شــاه بردنــد. وقتی وارد پادگان شــدیم، دیدن ما برای 

سربازهایی که در آنجا بودند، خیلی جالب بود.
هنوز لباس روحانیت بر تن داشتید؟ 

بله، ســربازان، درجه داران و افســران جمع شده بودند. 
بعضی ها ما را مسخره و بعضی ها دلسوزی مي کردند. منظره 
عجیب و غریبی بود. ما هم خیلی صریح و شــجاع برخورد 
کردیم. به شــاه اهانت نمي کردیم، ولی اعتراض مي کردیم و 
آنها هم چیزی نمي گفتند. خوابگاهی را مخصوص ما طلبه ها 
خالی کردند. عده ای را هم از اصفهان آوردند که فکر مي کنم 
جمعاً حدود 50 نفر شــده بودیم که یک گروهان حســاب 

مي شویم.
در پــادگان هم تا دو روز با لباس روحانیت بودیم. کاری 
نداشــتیم و در فضای پادگان مي چرخیدیم. دوباره ما را به 
جایــی در خیابان ویا بردند که مثــل اینکه هنوز هم یک 
جای نظامی اســت. باور نمي کردیم که به ما لباس نظامی 
بدهند. اما در آنجا به ما لباس دادند و لباسهای خود را عوض 
کردیم و در ظاهر هم ســرباز شدیم. هیچ کس به اعتراضات 
ما توجه نکرد. بعد از آن هر روز برنامه های سربازای دیگر را 
داشــتیم که نظام جمع و کاس های نظامی بود که افسران 

به ما درس مي دادند.
کسی با شما برخورد بد نداشت که مجبور شوید 

برخورد فیزیکی کنید؟
کارهــای عجیب و غریبی مي کردند، اما برخورد فیزیکی 
نداشــتیم. در کاســها و برنامه های دیگــر اتفاقات جالبی 
داشــتیم. یکی از اتفاقات جالب در کاسها این بود که همه 
زیر درختان روی زمین مي نشســتیم و افسری مي آمد و از 
روی تخته سیاه به ما درس مي داد. یک روز داشت در کاس 
تدارکات نظامی درس مي داد که گفت:»باید وسایل را حفظ 
کنیم و ضایع نکنیم.« محاسبه کرد که شاه برای هر سربازی 
ماهانه 6 هزار تومان خرج مي کند. مي گفت: »اعلی حضرت 
این خرج را برای شما مي کنید و شما هم باید اینها را حفظ 
کنید.« معمول کاسها این بود که سربازی باید جواب دهد. 
من داوطلب شدم که محتوای کاس را برای سربازها تقریر 

کنم.
سربازهایی که با ما بودند، نوعاً ازمناطق مختلف و محروم 
کشور بودند و افراد باسواد در بین آنها خیلی کم بود. گفتم: 
»اینکه جناب ســرهنگ گفتند این مبلغ برای هر سربازی 
هزینه مي شــود، نمي دانم عدد آن درســت است یا نه، ولی 
هزینه مي شود. منتها ایشان اشتباه مي کنند که روی ما منت 
مي گذارند و مي گویند اینها را اعلی حضرت به ما مي دهند.« 
گفتم: »اولاً به ما نمي دهد، این یک برنامه کشــوری است. 
چرا باید ممنون باشیم؟ ثانیاً اگر واقعاً قصد ایشان این است 
که از این وســایل حفاظت کنیم، بهتر است که بگوید این 
وســایل مال خودتان است. اعلی حضرت پول این وسایل را 
از کجا مــي آورد؟ برای هر چیزی که داریم، حتی برای این 
دگمه ای که روی پیراهن ماســت، از ما مالیات گرفتند و یا 
پول نفت ماســت. البته خیلی از این پولها را خوردند و این 

مقدار خودمان است«.
این استدلال برای آنها ناخوشایند بود. گزارش دادند که 
این ســرباز در پادگان سربازان را شستشوی مغزی مي دهد. 
چون حرف من حرف درســتی بود، هیچ وقت به خاطر این 
حرف بــه من اعتراض نکردند، ولی گزارش داده بودند. بعداً 
هم هیچ وقت ما را پای تخته نبردند که توضیح بدهم. همان 

یک بار بود.
یــک صحنه دیگر هم اتفاق افتــاد که خیلی جالب بود. 
یک بار ما را در همان پادگان به صف کردند. فرماندهی که 
قرار بود ما را ببرد، یکی یکی دستور مي داد که مثاً کاه را 
بردارید و روی زمین بگذارید. بلوز و شلوار را هم از تن بیرون 

بیاورید تا به شورت برسد. 
ادامه در صفحه12

یک گفت وگوی منتشر نشده با آیت الله  هاشمی رفسنجانی:

اگر فقیهی مشروعیت حکومت داشته باشد، تا مردم رأی ندهند 
نمي تواند تشکیل حکومت دهد

بازخوانی سخنان مصطفی کواکبيان 
در آیين بزرگداشت هاشمی رفسنجانی در سمنان:
هاشمي خودش را براي نظام مي خواست 

و نه نظام را براي خود
آیین بزرگداشــت اربعین »آیت الله هاشمي رفسنجاني« بهمن ماه 1395 با 
حضور دکتر کواکبیان نماینده وقت مردم تهران در مجلس شــوراي اســامي، 
فعالان سیاســي و اقشــار مختلف مردم در محل ســالن هال احمر شهرستان 

سمنان برگزار شد.
نماینده وقت مردم تهران در مجلس شوراي اسامي در این مراسم به نکاتي 
 َ در مورد آیه 23 احزاب که مي فرماید: »مِنَ المُْؤْمِنِینَ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَّ
لوُا تبَْدِیاً« اشاره کرد و گفت:  عَلیَْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نحَْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ ینَْتَظِرُ وَمَا بدََّ
سخن گفتن در چهلمین روز ارتحال یار دیرین امام و انقاب و رهبري، سیاست 
مدار برجســته و شخصیت بي بدیل تاثیرگذار در جمهوري اسامي حضرت آیت 
الله »هاشمي رفسنجاني« در زادگاه خودم برایم بسیار سخت است. به هر حال بر 
اساس پیشنهاد بنیاد توسعه و آباداني سمنان و مجمع اصاح طلبان استان این 

سخنراني را قبول کردم.
1- هاشمي و اسلام

کواکبیان در ادامه به هاشمي و ارتباط ایشان به اسام اشاره کرد و گفت: آیت 
الله هاشمي رفسنجاني به عنوان یک روحاني و مجتهد با همه وجود اسام را باور 
داشــت و به اسام عشق مي ورزید و تاش مي کرد و همواره خود را براي اسام 

مي  خواست نه اینکه اسام را براي خود بخواهد.
وي در ادامه با اشــاره به اجتهاد آیت الله هاشــمي رفسنجاني گفت: ایشان 
خطبههایي که در نماز جمعه تهران خوانده است یک تنه به اندازه تمامي امامان 

جمعه خطبه خوانده است.
عضو کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي در مجلس شوراي اسامي در 
ادامه به روزآمدي آیت الله هاشمي رفسنجاني در زمینه اسام نیز اشارهاي داشت 
و تصریح کرد: برخي ها هنوز در مباني گذشته و سنتي و قدیمي خود مانده اند 
ولي ایشــان تفسیر قرآن را به روز مي خواست به طوري که براي مردم راهگشا و 

حال مشکل باشد.
2- هاشمي و ایران

کواکبیان در ادامه گفت: هاشمي در ایران از جمله کساني بود که همواره براي 
ســازندگي و سرافرازي ایران تاش مي کرد و ســعي داشت نام ایران در سراسر 

جهان درخشش داشته باشد.
وي با اشاره به چاپ کتاب امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار توسط آیت الله 
هاشــمي رفسنجاني تصریح کرد: هاشــمي ایران را خوب مي شناخت و با وجود 
اینکه علما کتابهاي بســیاري نوشــتهاند ولي هیچ کس به سرگذشت امیرکبیر 

نپرداخته بود و این نشان از عمق شناخت هاشمي از ایران و ایراني بود.
3- هاشمي و انقلاب

دبیــر کل حزب مردمســالاري در بخش دیگري از ســخنان خود به تبیین 
شخصیت هاشمي و انقاب پرداخت و تصریح کرد: هاشمي یکي از تاثیرگذارترین 

انقابیون براي پیشبرد انقاب بود.
وي افزود: امام خمیني )ره( براي ســاماندهي اعتصاب کارکنان صنعت نفت 
به ایشــان حکم داد در حالي که هنوز چند ماه تا پیروزي انقاب فاصله داشت 
و امام به تازگي از نجف به نوفل لوشــاتو فرانســه رفته بودند و این حکم در این 

اوضاع صادر شد.
وي ادامه داد: رهبري فرمودند، هاشمي براي انقاب از سرمایه شخصي خود 
مایه گذاشت و برخي معتقدند که هاشمي در زندان حتي به مجاهدین خلق اولیه 
که از مبارزین ضد رژیم ستمشاهي بودند و به تمام کساني که براي نظام قدم بر 

مي داشتند کمک مالي مي کرد.
4- هاشمي و امام خمیني )ره(

نماینده  وقت مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه بســیاري از شاگردان 
امام خمیني )ره(در به ثمر رســیدن انقاب کوشش کرده اند تصریح کرد: ولي 
یکي از بازوان اصلي امام راحل در به ثمر رســاندن انقاب و کمک براي برقراري 

نظام هاشمي رفسنجاني بود.
کواکبیان در ادامه گفت: هاشــمي در مقطعــي بنا به دلایل متعددي به این 
نتیجه رسیدند که جنگ باید خاتمه یابد لذا به امام پیشنهاد دادند و امام فرمودند 
شما در جلسات فرماندهان مطرح کنید و نکاتي مطرح شد و این جمله معروف 
هاشــمي که من فرمانده جنگ هســتم و من پایان جنگ را مي پذیرم و اعام 
مي کنم و اگر حکم اعدام من را هم صادر کنید من آبروي خودم را مایه مي گذارم 
شما شنیده اید. حقیقتا ایشان فدایي امام بودند و خودش را براي امام مي خواست 

و خودش را براي اسام، ایران و انقاب و امام خمیني )ره( وقف کرده بود.
5- هاشمي و رهبري

دکتر کواکبیان در بخش پنجم بررسي شخصیت آیت الله هاشمي رفسنجاني، 
به ارتباط ایشــان و رهبري اشاره کرد و افزود: زماني که امام راحل از دنیا رفتند 
بیشترین نقش را در رهبري آیت الله خامنه اي، ایشان داشتند وهاشمي استدلال 
کرد که حتما باید رهبري واحد در وجود مقام معظم رهبري شــکل بگیرد. وي 
ادامه داد: در مراســم یادبود امام خمیني )ره( دردانشگاه تهران مرحوم فلسفي 
ســخنران جلســه بودند و آیت الله خامنه اي را به عنوان رهبر جمهوري اسامي 
اعام کردند وهاشــمي در نام هاي به ایشان اعام کردند آیتالله خامنه اي رهبر 

انقاب اسامي است و مرحوم فلسفي این صحبت هاشمي را نیز مطرح کردند.
وي ادامه داد: رهبري فرمودند در این 59 سال رفاقت گاهي اختاف سلیقه اي 

هم بین ما شکل گرفته ولي هیچ گاه این رفاقت را تحت تاثیر قرار نداده است.
البته افراد زیادي در این میان به هاشــمي رفسنجاني تهمت ها زدند که پیام 

رهبري بسیار روشنگرانه بود.
6- هاشمي و مردم

کواکبیان در بخش ششم سخنان خود به ارتباط آیت الله هاشمي رفسنجاني 
با مردم پرداخت.

وي تصریح کرد: بیش از 5 جلسه خصوصي و ده ها جلسه عمومي خدمت آیت 
الله هاشمي رفســنجاني بودهام و مشکات جامعه را برایشان مطرح مي کردم و 
ایشان مهر تایید بر سخنانم مي زدند و مي گفتند درست است حتما مردم مشکل 
دارند. ایشان بسیار تاکید داشتند حال که ما در مجلس حضور داریم براي مردم و 

رفع مشکاتشان به ویژه براي محرومان و مستضعفین قدمي برداریم.
وي افزود: خوشــبختانه مردم ما در همین اســتان ســمنان با وجود اینکه 

مشکات متعددي دارند در راهپیمایي 22 بهمن حضور چشمگیري داشتند.
وي خاطر نشــان کرد: مردم مشــکل دارند و باید براي رفع مشکات مردم و 

مستضعفان جامعه فکري کرد.
ایشان با اشاره به خاطره اي از امام خمیني )ره( در مورد گران نشدن سیگار 

در زمان امام خمیني )ره( هاشمي را پیرو ایشان در مجلس دانست.
7- هاشمي و تحزب

وی  در بخش هفتم ســخنان به تحزب گرایي آیت الله اشــاره کرد و افزود: 
حزبي ترین شــخصیت انقابي نظام جمهوري اســامي ایران آیت الله هاشمي 

رفسنجاني بود.
وي تصریح کرد: هنوز انقاب به رفراندوم نرسیده بود که ما فرمهایي را براي 
جذب عضو در رابطه با حزب جمهوري اسامي پخش کرده بودیم که خود آیت 
الله هاشــمي بیشتر پیگیر موضوع شــدند ودر سال 1358 امام نیز جهت شکل 

گیري حزب کمکهاي مالي بسیاري کردند.
عضو کمیســیون امنیت ملي در ادامه بر لــزوم تجمیع احزاب ازدیدگاه آیت 
الله هاشمي رفسنجاني تاکید کرد و به خاطرهاي از ماقات سال جاري باایشان 

اشاره کرد.
8- هاشمي و عقلانیت

وي افزود: دولت تدبیر و امید دســتاوردهاي مهم برجام را مدیون عقانیت، 
برنامه ریزي و رهنمودهاي هاشــمي رفسنجاني است. وي افزود: احمدي نژاد 8 
ســال رئیس جمهور بود و در این مدت 9 بار به ســازمان ملل رفت در حالي که 

هاشمي 8 سال رئیس جمهور بود حتي یک بار هم به سازمان ملل نرفت.
وي افزود: هر شخصیتي که از کشورهاي مختلف در کشورمان حاضر مي شد 

درخواست ماقات با آیتالله هاشمي رفسنجاني را داشت.
کواکبیان ادامه داد: هاشــمي هوشمندانه اطاعات کشــورها را مي گرفت و 
زماني که شخصیت ها به ماقات ایشــان مي رفتند اطاعاتي از کشور خودشان 
در اختیارشان قرار مي داد که تعجب مي کردند. وي در ادامه با اشاره به سفر حج 
آیت الله هاشمي به مکه تصریح کرد: هاشمي یک بار به سفر حج مشرف شدند 
و سفر حج ایشان باعث شد تا اجازه دادند که خانمها تا پشت پنجره بقیع حاضر 
شــوند و آقایان هم وارد بقیع شوند در حالي که پیش از این اجازه ورود به بقیع 
نبود و ملک عبدالله هم ایشان را در این سفر به باغ فدک دعوت کردند. در ادامه 
این مراسم دکتر کواکبیان با اشاره به انگشتر عقیقي که در دست داشت در حالي 
که بغضش ترکید، گفت: این عقیق را آیت الله هاشــمي رفسنجاني به من دادند 
و فرمودند براي مکه است و از فدک به من داده اند و آن را چند قسمت کرده ا م.
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جمهوری اسامی از لحاظ ماهیت هیچ فرقی با حکومت 
اسامی ندارد. ولی با توجه به مباحثی که در جامعه مطرح 
شــد، بعضی ها مي خواهنــد حکومت اســامی را منهای 
جمهوریت قبول کنند. من مي گویم این نمي شــود. چون 
اگر در عالم واقع، فقیهی مشروعیت حکومت داشته باشد، 
تــا مردم با آن فقیه بیعت و همکاری نکنند و رأی ندهند، 
به هیچ وجه نمي تواند تشکیل حکومت بدهد. اصاً عملی 
نیســت. بنابراین، باید جمهوری در نوع حکومت اسامی 
باشد. در قانون اساسی ما آمده و از اول هم جزو شعارهای 
انقاب بوده اســت. من ترجیــح مي دهم همین جمهوری 
اسامی باشد.  بدون تردید پرداختن به همه ابعاد شخصیت 
آیت الله هاشمی رفسنجانی کاری سترگ و دشوار است که 

مي طلبد سال ها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
 کنکاش در زندگی و زمانه آیت الله مجموعه ای از مبانی 
ایدئولوژیک، سیاسی و فرهنگی را شامل مي شود که  در یک 
مسیر باید به صورت توامان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. 
بر همین اســاس در طی سال 1386 راه مصاحبه با ایشان 
در دســتور کار تیمی هماهنگ و منســجم شروع شد که 
اینجانب به نمایندگی، مسئول برگزاری جلسات مصاحبه 
شــدم و اولین مصاحبه در تابستان 1387 انجام پذیرفت. 

اما پس از چند جلسه مصاحبه با آیت الله متوجه خاء های 
موجود قرار گرفته و در یک بازبینی، صاحبه با یارانش نیز 
در دستور کار قرار گرفت. این پروژه زمان بر و بسیار دشوار 
بود، اما وقتی به نتایج آن مي اندیشیدیم شیرینی و حاوت 
آن بر ســختی ها مستولی یافته و برتری مي نمود.  در طی 
یک روند علمی و پژوهشی، وزرا و نیروهای نزدیک با آیت 
الله نیز مورد مصاحبه قــرار گرفته و مجموعه ای تنظیم و 
آماده شد. پس از اتمام این پروژه سنگین روند بارگذاری و 
انتقال از فایل های صوتی و تصویری بر صفحات سفید کاغذ 
آغاز شــد. ساعت ها وقت بر این راه صرف شد و مصاحبه ها 
به صورت فایل های نوشــتاری آماده گشــت، اما حوادث و 
مشــکاتی که در راه چاپ این پروژه عظیم به وجود آمد 
ســبب شد که چاپ این اثر ماندگار سال ها با وقفه روبه رو 
شــده تا آنکه طی روزهای اخیر قرار بر انتشار آن از سوی 

پایگاه خبری جماران شد.
 لازم مي دانم که از پایگاه خبری جماران سپاســگزاری 
کنم کــه در این راه من را یــاری نمودند. هم چنین لازم 
مي دانــم از همه عزیزانــی که اینجانب را در این مســیر 

همراهی کرده اند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم .
 محمد امین طویر سیاری


